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نگاه سبز

پیشخوان

روشــنفکری ما در تاریخ معاصر به مسائل اساسی و 
مســائل روز مردم نپرداخته اســت. این البته مهم است 
که بدانیم ارتباط مارکس با هگل یا فوئرباخ چیســت یا 
پل ریکور چه می گوید یا میشــل فوکو حرفش چیست یا 
ژاک دریدا از ساختارشــکنی چه برداشــتی دارد و این را 
باید در دوره ها و کلاس هایی بخوانیم، ولی این مســائل 
تا چه اندازه با مســائل داخلی و روزمره مردم نســبت و 
ارتباط دارد؟ مثلا درباره اینکه یک ســیل به علت بارش 
بیشــتر باران در اســتان های شــمالی می آید و آن همه 
ویرانی به بار می آورد و تمام جواهرده و رامسر را با خود 
می برد، چه نظری داشته است یا دارد؟ این مسئله بیانگر 
کم کاری روشــنفکری در ایران است که نتوانسته مسائل 
محیط زیســتی را در جامعه جا بینــدازد و آن قدر تبلیغ 
حفظ محیط زیست را کند که جنگل های ما از بین نرود. 
وقتی به رامســر می رســید و نگاهی به جنگل های 
زیبای آن می اندازید، می بینید پر شــده است از آپارتمان 

و ویــلا. وقتــی جنگل هــا چنین تراشــیده می شــوند، 
درخت هایی که می بایســت جلوی ســرعت جریان آب 
ناشــی از بــاران را بگیرند، از بین می رونــد و باران خاک 
رس را می شــوید و پایین می آورد و فرسایش خاک زیاد 
می شود. ما یکی از کشورهایی هستیم که بزرگ ترین نرخ 
فرســایش خاک را دارند. وقتی خاک فرسایش می یابد، 
گیاهانــی که قبلا می روییدند، دیگــر جایی برای روییدن 
ندارند. ایجاد همین چند سانتی متر خاک رس در طبیعت 
هزاران ســال زمان برده است. وقتی این خاک رس پایین 
بیاید، آن منطقه به بیابان تبدیل می شــود. چنین اتفاقی 
در کلاردشــت هم افتاده اســت که دیگر مطلقا مثل ۶۰ 
سال پیش آن نمی شود که سبز و زیبا و پر از درخت بود. 
وظیفه روشنفکران است که درباره جنگل های هیرکانی 
هشــدار بدهند؛ جنگل هایی که بخش مربوط به اروپای 
آن در عصــر یخبندان از بین رفت، اما تکــه ای از آن در 
بخشــی از ترکیه و ایران - از آستارا تا بندر ترکمن- به جا 
مانــد. این جنگل ها را یخبندان از بیــن نبرد، اما خود ما 

انسان ها در حال ازبین بردنش هستیم. 
ما زیباترین ملچ ها را در ایران داشتیم به نام زردملچ 
که بهترین روکش برای نئوپان بود. در رشته کوه زاگرس 
چوب بلوط بســیار عالی داشتیم که اکنون تقریبا از میان 

رفته اســت. متأســفانه چند روز پیش در روزنامه ایران 
خواندم کــه پارک جنگلی نور به وســعت ســه هزارو 
۴۰۰ هکتــار بــه بخش خصوصــی واگذار می شــود و 
بخش خصوصی آن را برای گردشــگری مورد استفاده 
قــرار می دهــد و این یعنــی نابودی جنــگل. فاضلاب 
ســاختمان های بلند در ســاحل یا مناطقی مثل شهرک 
صنعتی سلمانشهر مستقیم به دریای خزر وارد می شود 
و فاجعه ای محیط زیســتی به بار می آورد، همچنان که 
بلایــی که بر ســر دریاچــه ارومیــه آمــده، فاجعه ای 

محیط زیستی است. 
روشــنفکر اســت کــه باید به وســط میــدان بیاید. 
روشنفکران باید بگویند که نمی گذاریم پارک پردیسان به 
مجموعه آپارتمانی تبدیل شــود. روشنفکر باید بگوید با 
طبیعت چنین رفتار نکنیم یا با منابع آب زیرزمینی چنان 
رفتار نکنیم که به گفته آقای عیسی کلانتری، تا چند سال 
آینــده ۵۰ میلیون نفر به علت کمبود آب و نابودشــدن 

سفره های آب زیرزمینی مجبور به مهاجرت شوند.
 بحث روشنفکر باید مســائل روز جامعه باشد. باید 
مردم یاد بگیرند که از محیط زیست خود دفاع کنند و به 
اهمیت آن در زندگی خود پی ببرند. این وظیفه روشنفکر 

است. 

رسانه های بدیل
«شناخت رســانه های بدیل» تألیفِ اولگا گودس بایلی،  �

بارت کامرتــس و نیکو کارپانتیر، کتابی کــه اخیرا با ترجمه 
دکتر حبیب االله معظمی در انتشــاراتِ موج روز منتشر شده 
است، به اهمیت رســانه هایی جز روزنامه و مجلات و رادیو 
و تلویزیون می پردازد. در پیشگفتار کتاب آمده است که «هر 
معنایی از رسانه های جریان غالب حاکی از مقداری از مفهوم 
بدیل هایی اســت که خارج از انواع جورواجور تعاریف قرار می گیرند. مثلا دیدگاه های 
غربی در مورد آنچه روزنامه نگاری شهروند محسوب می شوند، در کشورهایی که مردم 
عادی شان به برق دسترسی ندارند چه رسد به تلویزیون یا رایانه خیلی متفاوت به نظر 
می رســد». بعد مؤلفان به نمونه هایی اشــاره می کنند مانند روزنامه نگاری در لیبریای 
آســیب دیده از جنگ داخلی که هر روز اخبار و مقالاتی را بر تابلویی بر خیابان مجاور 
اتاق خبرش آویزان می کرد تا عابران خیابان را از آنچه در مرکز لیبریا می گذرد باخبر کند. 
مترجم، این کتاب مفصل را به مخاطبان حوزه های مطالعات جامعه شناسی، ارتباطات 
و فرهنگ توصیه می کند و معتقد اســت این کتابی میان رشته ای است که رسانه را در 

بستر فرهنگ و جامعه مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. 

خاطرات بی روتوش
«داســتان نامــزدی» نوشــته حبیــب االله معظمــی  �

مجموعــه ای اســت از خاطــرات او مربوط بــه دورانی 
که او نامزد انتخابات مجلس از شــهر بروجرد شــد. «در 
همان اوانــی که ثبت نام های داوطلبان نامزدی انتخابات 
مجلس شــروع نشــده بود، مشــاهده کردم در این شهر 
به عنوان نمونه ای از بســیاری شــهرهای دیگــر ایران با 
رأی بــه مثابــه ابزار قدرت و تعیین کننده پیشــبرد جامعه در جهــان امروز چقدر 
فاصله وجود دارد... از این زمان به  بعد بود که شــروع به یادداشــت برداری کردم 
و تا توانســتم وقایع را ثبت کردم که شــاید اینک این کتابی باشــد که مشــاهدات 
من اســت و سرگذشــت کنونی ما». به روایت معظمی، یکی از دلایل وجودی این 
کتاب وقایع انتخابات به عنوان رویداد سیاســی بس مهم کشــور ما و ثبت و نقل 
آن برای دیگران اســت به نیت انتقال و بیان تجربه. این کتاب نیز مانند «شناخت 
رســانه های بدیل» در انتشارات موج روز منتشر شده اســت. حبیب االله معظمی 
سال ها در حوزه ارتباطات و رسانه فعالیت داشته و در ۱۵ سال اخیر وقت خود را 

به آموزش وپژوهش در این حوزه صرف کرده است. 

وظیفه محیط زیستی روشنفکران جاده های شمال با ماشین شورا 
محاله یادم بره

پوریــا عالمــی: داداش یکــی از اعضای شــورای  �
شهر تهران با ماشین شــورای شهر تهران پا شده رفته 
جاده های شمال که محاله یادش بره، و ماشین شورای 
شــهر تهران را به گاردریل داده. اعضای شــورای شهر 
تهران هم سریعا وارد عمل شده و طی یک نامه کوبنده 
اعلام کرده اند که داداش این عضو شورای شهر تهران، 
داداش این عضو شورای شهر تهران نبوده و راننده این 
عضو شــورای شــهر تهران بوده در نتیجه عیبی ندارد 
که ماشــین شورای شــهر تهران به گاردیل داده شده و 
بیمه هم خســارت داداش عضو شورای شهر تهران را 
می دهد که هیچ، از داداش عضو شــورای شهر تهران، 
که با ماشین شورای شهر تهران رفته شمال و ماشین به 

گاردریل رفته عذرخواهی می کنیم. 
بعــد از ایــن خبــر مــردم شــاکی شــده اند کــه
 ۱- چرا داداش عضو شــورای شــهر تهران با ماشــین 

شورای شهر تهران رفته شمال؟
جــواب: عزیزانــم، دوره هــای پیش امــلاک نجومی و 
حقوق های نجومی جابه جا شــد و کــوه و جنگل خوردند، 
چیــزی نگفتید. الان داداش عضو شــورای شــهر تهران با 
ماشین شورای شهر تهران رفته یک دوری بزند، شاکی شدید؟

۲- چرا ماشین شورای شهر تهران رفته شمال؟
جواب: در دوره های پیش کوه را شــروع به خوردن 
کردنــد و ساختمان ســازی. طــوری که شــمال تقریبا 
چسبیده به تهران. پس شورای شهر تهران شورای شهر 

شمال هم هست. 
۳- آبجــی داداش عضو شــورای شــهر تهران که 
عضو شــورای شهر تهران است و داداشش توی شمال 
با ماشــین شورای شــهر تهران تصادف کرده گویا گفته 
داداشش راننده اش بوده و تصادف هم در تهران بوده. 
که ما اگر این موضوع واقعیت داشــته باشد پیشاپیش 
از شــمال، از داداش عضو شــورای شــهر تهــران و از 
داداش هــای راننده و راننده های داداشــی عذرخواهی 

می کنیم. جدی. 
جمع بندی

ســوفیا... عشــقم... از وقتی خبر تصادف و عکس 
این ماشــین تصادفی شورای شــهر تهران منتشر شده، 
یــک خبر هم تــوی اینترنــت ندیدم که گفته شــود با 
همه این اوصاف که این ماشــین دولتی بــوده و نباید 
مصرف شخصی می شده، اما حال راننده چطور است؟ 
آیا آســیب دیده اســت؟ آیا سالم اســت؟ ما به جایی 
رسیده ایم که سرنوشت فلز و شماره حساب از سرنوشت 
آدم ها مهم تر شــده اســت. و این خیلی ناراحت کننده 

است که ما شبیه چیزی بشویم که شبیه ما نیست. 
عاشق سنگ شده تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

میدون و سوفیا

 هوشنگ ماهرویان

تجربه دیگران

روزنامه تلگراف به مناسبت فرارســیدن روز جهانی سلامت روان ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) 
نظر ۱۹ زن از چهره های مشــهور رســانه ای را درباره وضعیت بهداشت روان آنها منتشر 
کرده است. این روزنامه با اشاره به اینکه نامیدن این تاریخ به عنوان روز جهانی بهداشت 
روان، اقدامی بین المللی برای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به مسائل مربوط به سلامت 
روان و تشویق مردم برای توجه به سلامت روانی خود است و ارائه آماری مبنی بر اینکه 
یک نفر از هر شــش نفر هر هفته یک مشــکل سلامت روان را تجربه می کنند و تقریبا ۱۰ 
درصد از مردم بریتانیا نشانه های اضطراب و افسردگی را از خود بروز می دهند، تجربیات 
چهره هایی مانند بیانســه ناولز، خواننده و بازیگر و جی.کی. رولینگ، نویسنده مجموعه 

«هری پاتر» درباره مشکلات سلامت روان را نوشته است. 
ازجملــه این چهره ها کاترین زتا جونز بازیگر بوده که نوشــته اســت: «من از 
آن نوع آدم هایی نیســتم که بروم پشــت بام درباره مسائل شخصی ام فریاد بزنم 
ولی ازآنجایی که مشکل اختلال دوقطبی من به رسانه ها کشیده شده است، حالا 
امیدوارم این پیام را به افرادی که مثل من از این بیماری رنج می برند، برسانم که 
این بیماری کاملا کنترل پذیر است». جی.کی. رولینگ نیز درباره بیماری افسردگی 
که به آن دچار شــده بود، نوشــته اســت: «من هرگز از گفتن اینکه به افسردگی 
دچار شده ام، احساس شرمســاری نمی کنم. هرگز. چه چیز خجالت آوری در آن 
هســت؟ من دوران بسیار ســختی را گذراندم و بســیار افتخار می کنم که از آن 
بیرون آمده ام». لیدی گاگا، خواننده و بازیگر از دیگر زنان سرشــناس این فهرست 
بوده که نوشــته است: «وقتی سن وسالم بالا رفت، راهی پیدا کردم تا از آن افکار 
تیره وتار رها شــوم و آن راه هم موســیقی بود. موســیقی راه مــن برای غلبه بر 
رنــج و درد و اضطراب بســیار بود. اگر خودت را وقــف خلاقیت و تخیلت کنی، 
می تواند کمکت کند تا تقریبا بر هر چیزی غلبه کنی و واقعا تو را توانمند می کند 
تا احســاس رهایی و قدرت کنی». بیانسه ناولز درباره زمانی گفته است که دچار 
گیجی می شــد و زمان و مکان را گم می کرد. «حتی نمی توانستم بگویم در کدام 
روز و کدام شــهر هستم. مراسمی بود و می نشســتم و به من جایزه می دادند و 
من فقط داشــتم دربــاره اجرای بعدی ام فکر می کردم. مــادرم خیلی مصمم و 
پیگیر بود و مدام می گفت باید مراقب بهداشــت روانم باشم». لنا دانهام، بازیگر، 
تهیه کننده، نویسنده و کارگردان آمریکایی گفته است: «به آنهایی که با اضطراب، 
وســواس یا افســردگی دســت وپنجه نرم می کنند، می گویم کــه خوب می دانم 
چقدر آدم اذیت می شود که باید ورزش ها و تمرین هایی انجام دهد. من ۱۶ سال 
مجبور بودم این دســتورالعمل های درمانی را گوش کنم. خوشحالم که این کار 
را کردم». آنا وینتور، سردبیر مجله «ووگ» درباره نگرانی افراد مبتلا به مشکلات 
بهداشــت روانی درباره بیان مسائل خود گفته است: «دلایل موجهی وجود دارد 
که صحبت نکنید ولی احســاس می کنم بهداشــت روانی چیزی اســت که باید 
درباره اش صحبت کنید». ســارا سیلورمن، کمدین و نویسنده آمریکایی می گوید: 
«اینجا در لس آنجلس مردم گاه و بی گاه درباره «حمله عصبی» صحبت می کنند 
ولی فکر نمی کنم بیشترشــان واقعا بدانند این اصطلاح یعنی چه. در این حالت 
برای هر نفسی باید تلاش کرد. آدم به حال مرگ می افتد. وحشتناک است. وقتی 
هم که برطرف شــد، هنوز افسردگی سر جایش هست. امیدوارم هیچ کس دچار 
افســردگی نشــود ولی اگر آن را یک موقع تجربه کردید یــا الان تجربه می کنید، 
فقط این را بدانید که در طرف دیگر، شــادی های کوچکی در زندگی هســت که 
خیلی شیرین هستند. روزهای دشوار می گذرند و شما زندگی طولانی ای در پیش 
دارید که ارزش زیســتن را دارد». کیت میدلتون، ملقب به دوشــس کمبریج هم 
در روزنامه بریتانیایی تلگراف نوشــته اســت: «من و ویلیام (شاهزاده انگلیس) 
هم مثل بیشــتر پدرومادرها اگر لازم باشد در اینکه برای فرزندمان کمک بگیریم، 
رودربایســتی نداریم. امیدواریم که بتوانیم جورج و شــارلوت را تشویق کنیم که 
درباره احساساتشــان حرف بزنند و به آنها این امکان و حساســیت را بدهیم که 
وقتی بزرگ تر شــدند، حامی دوستانشان باشند. می دانیم هیچ خجالتی ندارد که 

بچه ها با احساسات شان درگیر باشند یا از بیماری های روانی رنج ببرند».

افسردگى خجالت آور نیست
آکادمى

اســت  شــش ماهی 
کــه شــب و روزم شــده 
شاید  اســتارتاپ!  اســت 
ســال ها بــود که بــا این 
بودم.  شــده  آشنا  مقوله 
به  اما هیچ وقــت آن قدر 
تیم ها نزدیک نبودم. می خواندم و می دیدم و از خدمات شــان اســتفاده می کردم، 
حتــی بعضی اوقات در موردشــان ارائه داشــتم، امــا هرچه بــود از دور بود. اما 
به واســطه فعالیت های اخیرم، تقریبا هر روز با تیمی اســتارتاپی در ارتباط هستم، 
دغدغه ها، چالش ها و مشکلات شــان را لمس می کنم. تلخی ها و شیرینی هایشان 
برایم جالب اســت، خیلی جالب. تا پیش از این عموما با شــرکت های متوســط و 
بزرگ همکاری داشــتم، اما استارتاپ ها داســتان خیلی متفاوتی هستند؛ داستانی 
کــه حکایــت از جوانانی دارد که انــگار در لایه دیگری از زندگی به ســر می برند؛ 
لایه ای که به واســطه اهداف بزرگی که دنبال می کنند، خیلی از مســائل روزمره و 
بی فایده و دست وپاگیر را نمی بینند و البته برخی موفق می شوند در این فضا بمانند 
و برخی ناموفق. به قول بنیان گذار یکی از اســتارتاپ های برتر ســال ۲۰۱۳، آدورا 
چانگ، اســتارتاپ یک وضعیت ذهنی است! وضعیتی که آدم ها ثبات را فراموش 
می کنند تا به ازای آن رشــد فوق العاده و هیجان ایجاد یک تحول اثرگذار را تجربه 
کنند. خیلی وقت ها اســتارتاپ ها از قوانین موجــود جلوتر می روند و قانون گذار را 
به دنبال خود می کشــند (رمزارزها، فین تک ها و...). گرچه اســتارتاپ ها موقت اند، 
چراکــه پس از مدتی  به یک شــرکت بالغ تبدیل می شــوند، امــا در همان زمان 
موقت شروع تحولی بزرگ را رقم می زنند. از همین روست که استیو بلانک یکی از 
مهم ترین ویژگی های استارتاپ ها را مدل تجاری با قابلیت رشد قابل توجه می داند. 
شــاید از همه اینها جالب تر اینکه به قول اِریک رایز، اســتارتاپ یک نهاد انســانی 
است؛ نهادی که می خواهد یک محصول یا خدمت جدید را در شرایط فوق العاده 
نامطمئن ارائه کند و این همین روزهای ماســت؛ شــرایطی پر از عدم قطعیت در 
آینده. چه خوب که چنین مفهومی در زمانه ما شــکل گرفت و پررنگ شــد. چقدر 
بــه امیدواری نیاز داریم و اســتارتاپ ماهیتی اســت که می تواند خــلأ امیدمان را 
کمــی جبران کند. وقتی این روزها همــه از تلخی و ناامیدی حرف می زنند و البته 
تقصیری هم ندارند اما تیم ها و جوانانی هســتند که می خواهند کارهای بزرگی در 
این کشــور انجام دهند؛ هم برای خودشان و هم برای بقیه. وقتی از شر پول خرد 
برای پرداخت کرایه تاکســی راحت می شــویم (فون پی)؛ وقتی محصولات جالب 
و جدید را در نیک  اِســتارتر پیدا می کنیم؛ وقتی خیلی ارزان تر و ســریع تر از قبل در 
شهر جابه جا می شــویم (تاکسی های اینترنتی)؛ وقتی صندوق های وام دوستانه و 
خانوادگی مــان را با هَمیان مدیریت می کنیم؛ وقتی لازم نیســت حتما به کارواش 
برویم و کارواش خودش می آید (بِسپار)؛ وقتی نیو کمک مان می کند مدیریت مالی 
شخصی داشته باشیم و... استارتاپ ها به چیزی غیر از موفقیت شان نمی اندیشند، 
هرچند خیلی وقت ها، اســتارتاپ ها شکست می خورند. آمار جهانی نرخ موفقیت 
حدود ۱۰درصــدی را برای اســتارتاپ ها برآورد می کند، اما آن قــدر این ۱۰ درصد 
شــیرین اســت و  فراتر از موفقیت انتهایی اش، این فرایند و فعالیت انرژی بخش و 
جذاب اســت که افراد خیلی زیادی را به سوی خود فرامی خواند. در این شش ماه 
تیم هایی را دیدم که در ظاهر شکســت و ناامیدی چیزی برایشــان باقی نگذاشته 
بود، اما فکر می کنم درون شــان مثل آتش زیر خاکســتر اســت. اطمینان دارم که 
کوچک ترین مجالــی را حس کنند، دوباره با ایده ای جدید شــروع می کنند چراکه 
عموما بچه هایی که فضای اســتارتاپی را تجربه کرده اند خیلی ســخت می توانند 
کارمند شوند و به بلندپروازی نیندیشند. تلاش کنیم فضا را برای رشد بیشتر فرهنگ 
استارتاپی کشورمان هموار  و  تجربه استارتاپی کشورمان را بیش ازپیش غنی کنیم. 
اســتارتاپ های خوب و کاربردی را به هم معرفی کنیم و اجازه دهیم بیش ازپیش 

حرکت های امیدبخش، این روزهایمان را شیرین کنند. 

استارتاپ یعنى امیدوارى!

 وحید شامخى
 مشاور مدیریت استراتژیک

 آرستیدز هرناندز


